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شماره صد و نود و یک 28 بهمن 1397 یکشنبه

کســب‌وکار امــروزی، امــا تــا حــدودی عجیــب بــه نــام 
»WhoCanFixMyCar« به‌دنبال ایجاد یک بازار عرضه 
خدمات تعمیرات خودرو در ســال 2011 بود. انتظار می‌رفت 
به کاربران این امکان داده شــود که در این بازار، مقایســه‌ای 
بیــن قیمــت و توانایی عرضه‌کننــدگان خدمات خــودرو در 
محدوده خودشان انجام دهند تا بهترین گزینه برای مراجعه 
را بیابند.  بنیان‌گذاران این کســب‌وکار »آلیســتر پرستون« و 
»ایان گریفیث« هســتند که کار خود را از سال 2011 شروع 
کردنــد. الگوی کاری آن‌ها که امروز در برخی نقاط دیگر اجرا 
شــده در آن سال مقداری عجیب و برای کاربران غیرمعمول 
به‌نظر می‌رسید. آن‌ها در مواجهه با مشکل یافتن ارائه‌کنندگان 
قابل‌اعتماد خدمات مکانیکی، به فکر راه‌اندازی این کسب‌و‌کار 
افتادنــد. آن‌ها می‌دانســتند کــه واردکردن بخشــی از بازار 
کســب‌وکار به حوزه‌ای که وابسته به فناوری روز و برای آن‌ها 

غریب است، کاری دشوار خواهد بود و برای جلب توجه و اعتماد 
نخستین گروه از این افراد به سختی تلاش کردند.  آلیستر و 
شریکش برای این منظور اقدام به تماس مستقیم با صاحبان 
گاراژهای مکانیکی کردند تا اطلاعاتی درباره کار خودشان به 
آن‌ها بدهند. در این تماس‌ها تلاش کردند آموزش‌های لازم 
درباره چگونگی ورود به دنیای کســب‌وکارها در اینترنت را به 
آن‌ها بدهند. در واقع ارتقای موقعیت در سایت‌های مقایسه و 
بازارهای آنلاین یکی از نکات کلیدی بود که در این آموزش‌ها 
روی آن تاکید می‌شــد. آلیســتر دریافته بــود همان‌گونه که 
مشتریان برای پیداکردن بهترین بیمه خودرو با شرکت‌های 
مختلف تماس می‌گیرند تا قیمت‌ها را مقایسه کنند، می‌توان 
برای آن‌هــا امکانی را ایجاد کرد که وقتی در جســت‌وجوی 
خدمات مکانیکی خودرو هستند، قیمت‌ها و خدمات مختلف 
را بررسی و مقایسه کنند. کسب‌وکار آن‌ها راه‌حل اجرای چنین 
روشی را در اختیار گذاشت. آن‌ها در تمام بالا و پایین مناطق 
مختلف کشورشان سراغ گاراژهای مکانیکی رفته و با صاحبان 
این مراکز صحبت کردند. پس از شــش‌ماه موفق به امضای 

قرارداد با 800 گاراژ شــده بودنــد. در همه این مدت با بودجه 
اندکی که توانسته بودند از چند سرمایه‌گذار فرشته دریافت کنند 
کار را جلو بردند، بدون اینکه برای خودشــان حقوقی در نظر 
بگیرند. اما اعتقاد داشتند با ادامه کار روی این طرح، می‌توانند 
شبکه‌ای قدرتمند از صاحبان گاراژها را در سراسر انگلستان 
شــکل دهند و به همین دلیل بود که بخــش بزرگی از وقت 
خود را صرف تماس با افراد و ساختن این شبکه کردند. گرچه 
آن‌ها امروز به این نتیجه رسیده‌اند که اگر قرار به انجام دوباره 
همین کار باشــد آن را از مناطقی محدودتر شروع می‌کنند. 
امروز پس از گذشت هشت سال، دسترسی به خدمات برخط 
برای مشتریان، امری عادی است و صاحبان کسب‌وکارها نیز 
از آن استقبال می‌کنند، اما همراه‌کردن سایر طرف‌ها به‌ویژه 
ارائه‌کنندگان خدمات در آن، زمان کاری دشوار ولی کلیدی بود 
که باید انجام می‌شد. به هر حال تلاش سخت و پشتکار آن‌ها 
نتیجه داد و امروز موفق شده‌اند تعداد دوازده هزار و 353 گاراژ 
را زیرپوشش خود بگیرند و به این ترتیب می‌توانند به رانندگان 
اطمینان دهند که قادر به اســتفاده از خدمــات آن‌ها در هر 

نقطه‌ای از انگلســتان هستند. همچنین آن‌ها به این ترتیب 
امکان ادامه اشــتغال برای بیــش از یک میلیون و چهارصد 
هزار مکانیک را فراهم کرده‌اند.  آلیســتر و شــریکش در این 
راه تجارب خوبی به‌دســت آورده‌اند و بر همین اساس توصیه 
می‌کنند صاحبان کسب‌وکارهای جدید ابتدا ارزیابی درستی از 
اندازه بازار هدف خود به‌دست آورده و ببینند آیا زمینه برای ارائه 
خدمات جدید فراهم است؟ در همین حال معتقدند در شروع 
نباید کار را در مقیاس بزرگ راه‌اندازی کرد. شروع کار در اندازه 
کوچک‌تر این امکان را می‌دهد که رشدی مطمئن را در پیش 

گرفته و خدماتی پایدار و مستمر ارائه کرد. 

چطور ایده  آلیستر و شریکش توانست بیش از دوازده هزار و 353 گاراژ را درسراسر انگلستان با خود همراه کند؟

ماشینت را با بهترین قیمت تعمیر کن!

زاویه دید
آن‌ها چشم‌انداز بلندمدتی دارند و در فکر این هستند در آینده، سرزمین گوگولند تبدیل به بزرگ‌ترین 

تولیدی زیورآلات ایران شود: »ما می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم، کارآفرین باشیم و با همین ایده 
کارمان را آغاز کردیم. خوشبختانه با وجود شرایط سخت تحریم‌ها توانستیم دو نفر دیگر را به 

گروهمان اضافه کنیم و با نبض بازار هماهنگ شویم.«

‌همانند کسب‌وکار
 همانند تیم ملی

شکســت ناباورانه تیم ملی بــا همه امیدهایی 
کــه برانگیخته بــود، موجــی از واکنش‌ها را 
به‌همــراه آورده، اما این ناکامــی بزرگ که در 
همین فرصت کوتاه بازخوردها و تحلیل‌های 
متنوعــی را به همراه داشــته، نه‌چنــدان دور 
از انتظــار و نه چنــدان ناآشناســت. حکایت 
تلاش‌هــا و بُردوباخت‌های تیم ملی، حکایت 
روزمره بســیاری از کســب‌وکارهایی است که 
بــا داشــته‌های قابل‌اعتنا هــرروز در صحنه 

فعالیت‌های اقتصادی کشور رخ می‌دهد.
عرصه کســب‌وکار کشور در ســال‌های اخیر 
گرفتار ناملایمات و دشــواری‌های ناخواسته 
بی‌شماری بوده، بروز تحریم‌های یک‌جانبه و 
موانع متعددی که راه دسترسی به بازار را محدود 
کرده از یک‌سو و مشکلات خودساخته از سوی 
دیگر، صاحبان کســب‌وکارها را چنان در خود 
اسیر کرده که زمینه بروز بسیاری از استعداها 
از بین رفته اســت. اما همه این‌ها در پاره‌ای از 
مقاطع تاریخی کمابیش چــه برای مردم ما و 
چه برای مردم ســایر نقاط دنیا رخ داده. مرور 
مختصر داستان تلاش مردم، نشان می‌دهد 
کــه در انتها راه عبور از موانع هموار شــده، اما 
چگونه اســت که ما با همه داشــته‌هایمان در 
بزنگاه‌های مهم قادر به عبور از موانع نیستیم، 
درست همان‌گونه که تیم ملی با نخستین گلی 
که دریافت کرد، شــیرازه کار را از دست داده و 
در چند دقیقــه تاریخی بازی، اعتبار، اخلاق، 
روحیه و اهداف خود را از دست رفته دید؟ شاید 
پاسخ این است که ما از ابتدا به امور ظاهری و 
کارهای سطحی بیشتر توجه می‌کنیم و کارها را 
نه مطابق با اصول و قواعد آزموده شده، بلکه بر 
اساس برداشت‌های نه‌چندان دقیق شخصی 

خود بنا می‌کنیم.
سراســر کشــور مملــو از نیروهای مســتعد و 
دانش‌آموخته در عرصه‌های مختلف اســت. 
به‌رغم همه مشکلات، دستیابی به سرمایه و 
ثروت برای ایجاد، راهبری و توسعه کسب‌وکارها 
به‌وفور یافت می‌شود، افراد کارآمد و باتجربه که 
قادر به برنامه‌ریزی و هدایت مناسب امور باشند 
را به‌راحتی می‌توان یافت و به کار گرفت، درست 
همانند تیم ملی که خیل بزرگی از جوانان پرتوان 
را در اختیار دارد، امکانات مناســب همچنان 
مهیا می‌شــود، بهترین مربیان کار آزموده در 
تــراز جهانی به اســتخدام درمی‌آید و حمایت 
معنوی یک ملت همیشه پشتیبان آن است، 
امــا همه این‌ها با یک حرکــت، رنگ می‌بازد. 
درست همان‌گونه که بسیاری از کسب‌وکارها 
به‌رغم تلاش‌های بسیاری که برای گردآوری 
امکانات شده، با گام‌هایی بسیار ساده و ابتدایی 

عرصه را واگذار می‌کنند.
آنچه در میدان نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا 
رخ داد بیانگــر ناتوانــی فنی، نبــود امکانات، 
نداشــتن مربی و تدارک ضعیــف نبود، بلکه 
نشانه درک نادرســت بازیکنان از جایگاه خود 
و ســایر عناصر دخیل در بازی بود. بازیکنانی 
که به‌جای تمرکز روی بازی و وظایف خود، در 
تلاش برای قانع‌کردن داور به ابراز واکنش‌های 
موردنظرشــان بودند و به‌جای اینکه به سمت 
بازیکــن حریف رفته و وظایف دفاعی را انجام 
دهنــد به‌صــورت گروهــی در تــاش برای 
قانع‌کــردن داور، میدان را بــرای گل خوردن 
مهیا ســاختند، پس از آن هم عبرت نگرفته، 
آموزش‌های متعدد را رها کرده، اخلاق را زیرپا 
گذاشــته، ورزش را تبدیل به جنگ ناخوشایند 
از ســر عصبیت کور، کردنــد. آیا این‌ها همان 
رفتارهایی نیســت که از مدیــران و کارگزاران 
و برنامه‌ریــزان و صاحبــان کســب‌وکارها تــا 
متخصصان و کارکنان رده‌های مختلف ســر 

می‌زند؟ 
وقتی برنامه‌ریزان، کاسب می‌شوند، کارگزاران 
قوانین را برای خود بازنویسی می‌کنند، مدیران 
به‌محض انتخاب، سیاست‌ها را از ابتدا خلق 
و نظریه‌پــردازی می‌کننــد، کارکنان همه کار 
می‌کنند جز آنچه برایش اســتخدام شده‌اند، 
ناظران مصلحت‌ســنجی می‌کننــد و... تیم 
ملی کسب‌وکار کشور در مواجهه با یک تنش 
در بازار داخلی یا خارجی، از هم می‌پاشــد و از 
پوشک بچه تا ارز و گوشت دچار تلاطم و بحران 
می‌شود. باور کنیم تا تغییر نکنیم، همه چیزمان 
همانند کسب‌وکارمان و کسب‌وکارمان همانند 

تیم ملی‌مان هست و خواهد بود.

 لحظه‌آها   

گفت‌وگو با طهورا حبیبی و سالار سیفی‌زاده؛ دو ایده‌پرداز جوان 

درآمدزایی از سرزمین گوگولند

نهنگ کوچولو از زمانی که عاشــق شد، اقامت دائم 
سرزمین گوگولند را گرفت.ســاکنان گوگولند دنیای 
عجیبی دارند. یکی خجالتی است، یکی تنبل و دیگری 
کارآگاه بازنشسته. طهورا حبیبی و سالار سیفی‌زاده 
خالقان این سرزمین هستند. طهورا یک روز مثل همه 
روزهای ســال به‌دنیا آمد، اما یک ســال، از سال‌های 
تولدش ماندگار شد. زمانی که سالار تصمیم گرفت؛ 
طهورا، همسرش را سورپرایز کند. پس، از خودش 
پرسید: چه چیزی طهورا را خوشحال می‌کند؟ سالار 
ســاعت‌ها و ســاعت‌ها فکر کرد. او طراحی صنعتی 
خوانده بود. دست آخر یک شب در ذهنش نهنگی را 
آفرید که در آب‌های آزاد شنا می‌کند؛ برایش داستانی 
ســاخت. روز تولد فرا رســید. این بود آغــاز ماجرای 

راه‌اندازی یک کسب‌وکار زیبا.

اینستاگرام کارساز شد��
طهــورا خاطره آن روز را هرگز از یاد نبرد. کمتر کســی بود که 
نهنگ را نبیند و یک دل نه، صد دل عاشــقش نشود. طهورا 
هم طراحی صنعتی می‌خواند. بنابراین آن‌ها با هم به این نتیجه 
رسیدند که سرزمینی پُر از شخصیت‌های تخیلی بسازند به نام 
»گوگولند«. حالا این نام گوگولند از کجا آمده، خودشــان هم 
نمی‌دانند. سه شخصیت طراحی کردند و برای هرکدام قصه 
زندگی نوشتند. شــخصیت‌ها جان گرفتند و اقامت سرزمین 

گوگولند را پیدا کردند.
طهورا و ســالار برای نخســتین بار شخصیت‌هایشــان را در 
اینستاگرام برای فروش گذاشتند. روزبه‌روز بر مشتری‌هایشان 
اضافه می‌شــد. هرکســی می‌خواست دوســتی در سرزمین 
گوگولند داشته باشد. تا اینکه یکی از دوستانشان پیشنهاد داد 

کارهایشان را در جمعه‌بازار برای فروش عرضه کنند.
ســالار درباره روز اولی که کارهایشــان را به جمعه‌بازار بردند، 
می‌گوید:»جمعه‌بازار برای ما یک تجربه خیلی خوب بود. هفته 
اولی که رفتیم متوجه شدیم که نحوه ارائه کار ما ضعیف است. 
کارهای ما معرفی نداشــت. حالا که یاد روزهای اول کارمان 
در جمعه‌بازار می‌افتیم خنده‌مان می‌گیرد. هرهفته یک درس 
می‌گرفتیم اینکه چگونه با مشــتری صحبت کنیم و چگونه 

شخصیت‌هایمان را معرفی کنیم.«
طهورا اما از وضعیت جمعه‌بازار گله هم دارد: »متاسفانه این 
روزهــا در جمعه‌بازار هرگونه کالایی حتی اگر تولیدی نباشــد 
اجــازه فروش دارد، در حالی که جمعه‌بازار باید امکانی باشــد 
برای هنرمندان و تولیدگران جوان تا کارهایشان را بفروشند تا 

کسب‌وکارشان رونق بگیرد.«
با همه فرازونشــیب‌ها امــا تجربه دو ســال آن‌ها با موفقیت 

رو‌به‌رو شد. آن‌ها حالا کارگاه کوچکی دارند و می‌خواهند برای 
کار تولید و فروش، نیروی جدید بگیرند. دو نفر دیگر به آن‌ها 
اضافه شده تا سرزمین گوگولند، ساکنان بیشتری پیدا کند با 

داستان‌های جذاب‌تر.

طراحی صنعتی احساس‌گرا��
طهورا یاد روزهای کودکی‌اش می‌افتد. روزهایی که با هرچیزی 
کارهای دستی درست می‌کرد و برایش داستان‌های تخیلی هم 
می‌ســاخت. او خیلی زود توانست راه خودش را برای انتخاب 
رشته دانشگاهی پیدا کند. طراحی صنعتی، رشته‌ای بود که 

درون طهورا را آرام می‌کرد و او را به سر ذوق می‌آورد.
سالار اما داستان زندگی متفاوتی داشته. او ابتدا مهندسی 
مکانیــک را انتخــاب می‌کند و لیســانس می‌گیــرد، اما 
برای ادامــه راه تحصیلش با دنیای مکانیک خداحافظی 
می‌کند و پا به دنیای طراحان صنعتی می‌گذارد. او تجربه 

داستان‌نویسی و نمایش‌نامه‌نویسی دارد: »امروز طراحی 
صنعتی مــدرن تفاوت زیادی با گذشــته کــرده. گرایش 
جدیدی در طراحی صنعتی وارد شده است به نام طراحی 
صنعتی »احساس‌گرا«. محصولات باید داستان و روایت 
داشــته باشــند تا مخاطب با آن ارتباط شخصی پیدا کند 
و مــن همین راه را برای خلق ســرزمین گوگولند انتخاب 
کردم.«او دنیای مجازی را راه فوق‌العاده‌ای برای فروش 
محصــولات تولیدی نوپــا می‌داند. راهی کــه در ایران با 
سرسختی اولین فروشگاه‌های اینترنتی آغاز شد و کم‌کم 
مــردم به خریــد محصــولات به‌صورت مجــازی اعتماد 
کردند: »شبکه‌های اجتماعی خصوصا اینستاگرام به ما 
ایــن فرصت را داد تا ایده‌هایمان را به نمایش بگذاریم و از 
گاه شــویم. ایــن روش بهترین راه برای ما  نظرات مردم آ
بود که با بودجه بسیار کم، کارمان را شروع کنیم.«طهورا 
یادش می‌آید که یک روز با هم، پول توجیبی‌شــان را روی 

میز گذاشتند. 150هزارتومان بیشتر نبود، اما همین مبلغ، 
سرمایه‌ای شــد برای ساخت شــخصیت‌های گوگولند: 
»اولین کارهایمان شش جفت گوشواره بود. خیلی بانمک 
بودند. خیلی هم مردم دوستشان داشتند. با همین شش 
جفــت ما راهمــان را در زمینــه کســب‌وکار رقابتی تولید 

زیورآلات باز کردیم.«

اعتمادسازی مخاطب��
»ما سعی می‌کردیم، بهترین جنس را برای فروش بگذاریم. 
کارهایمان ضمانت داشت. اگر کسی مشکلی در کار می‌دید آن 
را با طیب‌خاطر پس می‌گرفتیم و سعی می‌کردیم مشکل را رفع 
کنیم و کارِ با کیفیت بالاتری ارائه دهیم.« سالار ادامه می‌دهد: 
»ما هدف برتری داشتیم. می‌خواستیم کارمان را ارتقا دهیم، 
بنابراین تلاشمان این بود که محصولات را به بهترین شکل 
ارائه دهیم. از طرف دیگر ما می‌خواهیم ارتباط میان آدم‌ها و 
حیوانات را بیشتر کنیم، بنابراین بخشی از کارمان را به کمک 

به حیوانات اختصاص دادیم.«
آن‌ها چشم‌انداز بلندمدتی دارند و در فکر این هستند در آینده، 
سرزمین گوگولند تبدیل به بزرگ‌ترین تولید زیورآلات ایران شود: 
»ما می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم، کارآفرین باشیم و با همین 
ایده کارمان را آغاز کردیم. خوشبختانه با وجود شرایط سخت 
تحریم‌ها توانستیم دو نفر دیگر را به گروهمان اضافه کنیم و با 

نبض بازار هماهنگ شویم.«
طهورا آرزو دارد برند سرزمین گوگولند در آینده بیمارستان بزرگی 
برای حیوانات بسازد تا حیوانات بی‌پناهی که گرسنه یا خسته 
یا آسیب‌دیده هستند در این بیمارستان درمان شوند، چون آن 

روز زندگی بهتری برای همه فراهم می‌شود.«
ســالار می‌گوید: »ما برای ســاخت هرشــخصیت گوگولند 
ساعت‌ها فکر می‌کنیم تا شخصیت جدیدی بسازیم. داستانش 
را بنویسیم. داســتانش را به ایده‌مان سنجاق می‌کنیم. البته 
اگر کسی هم تمایلی داشت برایش شخصیت جدیدی خلق 

می‌کنیم.«
با این همه آن‌ها با مخاطرات زیادی هم رو‌به‌رو هستند. مردم 
ایران هنوز ارتباط با کارهای مینیمال و شخصیت‌های حیوانی 
برقرار نمی‌کنند. طهورا می‌گوید شاید هم دوست داشته باشند، 
اما چون دیدگاه عمومی این است که این زیورآلات جلف است 
و برای نوجوانان فقط خوب است مانع از خرید خیلی‌ها می‌شود. 
البته توریست‌های خارجی خیلی کارهای ما را دوست دارند و 
با آن ارتباط می‌گیرند.اما این همه مشکلات نیست. سالار از 
نداشتن حق کپی‌رایت در ایران می‌گوید و اینکه خیلی‌ها از این 
خلأ قانونی استفاده می‌کنند و 90درصد کار را کپی می‌کنند و 
این بسیار ناراحت‌کننده است، چون ما برای تولید هر شخصیت 
ســاعت‌ها وقت می‌گذاریم و این درست نیست که به آسانی 

کسانی راه ما را پیشه کنند.

 فاطمه علی‌اصغر
  روزنامه‌نگار  

ایرانول روغن موتورسیکلت »موتورو« به بازار عرضه کرد
شرکت نفت ایرانول به منظور تکمیل سبد کالایی خود و افزایش سهم بازار در راستای استراتژی ۱۴۰۴ شرکت برای نخستین بار روغن موتورسیکلت »موتورو« به بازارعرضه کرد. به گزارش »ایلنا«، عیسی اسحاقی در مراسم جشن 
چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع کارگران پالایشگاه ایرانول گفت: »در پی استقبال بازار از چهار محصول جدید ایرانول در نیمه اول امسال با بالاترین سطح کیفی دنیا عرضه چند محصول جدید نیز در دستور کار این 
شرکت قرار دارد و طی ماه‌های آینده به بازار به مرور عرضه خواهد شد.«  روغن موتورسیکلت »موتورو« با فرمولاسیون ویژه خود جهت حفاظت از مجموعه یکپارچه موتور و گریبکس و انواع موتورسیکلت‌های چهارزمانه طراحی شده است.

 مهران امیری 

 فریبا عوض‌زاده
  مترجم    


